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در امتداد تاریکی

 حکایت عجیب
 یک سرقت !

من پیک موتوری هستم که در زمینه انتقال غذا 
برای یکی از مراکز تغذیه ای فعالیت دارم و از 
سرقتی بــودن موتورسیکلتم بی اطــاع هستم 
بــه طور  چــراکــه مــدتــی قبل موتورسیکلت را 
اقساطی خریدم تا برای به دست آوردن لقمه ای 

نان حال تاش کنم اما ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ماجرای 
این پرونده سرقت از آن جا آغاز شد که نیروهای 
گشت کانتری شفای مشهد،چشم به خیابان 
ها دوختند تا مانند همیشه مبارزه با سرقت ها را 

برای »احساس امنیت«ادامه دهند.
این درحالی بود که طرح شناسایی موتورسیکلت 
ــژه ســرگــرد احسان  هــای سرقتی بــا دســتــور وی
وارد  مشهد(  شفای  کانتری  سبکبار)رئیس 
ــده بــود. در همین هنگام  مرحله جــدیــدی ش
مشکوک  موتورسیکلتی  به  مــامــوران  ناگهان 
شدند که جــوان 25 ساله ای هدایت آن را به 
عهده داشت و زن جوان دیگری نیز ترک نشین 
ــای نامحسوس پلیس  بـــود. وقــتــی بــررســی ه
سرقتی  مــذکــور  موتورسیکلت  کــه  داد  نشان 
است بافاصله عوامل انتظامی با تعقیب 10 
دقیقه ای آن را متوقف کــردنــد  و به کانتری 
انتقال دادند. راکب موتورسیکلت که مدعی بود 
نقشی در سرقت ندارد به افسران دایره تجسس 
گفت:موتورسیکلت را اواخر اردیبهشت و به طور 
اقساطی خریدم و ضمانت های زیادی هم برای 
پرداخت بدون تاخیر اقساط به فروشنده دادم 
تا بتوانم با آن کار کنم و نان حال به دست آورم 
وحتی قولنامه خرید آن را نیز دارم اما متاسفانه 
هنگام خرید فقط کارت و بیمه نامه موتورسیکلت 
را دیدم و به سند آن توجه نکردم چراکه بهای آن و 

شرایط پرداخت اقساط برایم مناسب بود.
طولی نکشید که نیروهای انتظامی براساس 
سوابق ثبت سرقت در سیستم پلیس،موفق شدند 
مال باخته را شناسایی و به کانتری دعوت کنند 
اما این مرد حکایت عجیب و باورنکردنی را درباره 
سرقت موتورسیکلت بیان کرد که همه افسران 
تجسس در حیرت فرو رفتند. او گفت:یک روز 
جوانی هیکل و چهارشانه را که همه دستانش پر 
از خالکوبی بود از ابتدای نوده به مقصد پلیس راه 
امام هادی)ع(سوار کردم اما آن مسافر در بین راه 
به زور متوسل شد و گوشی تلفن مرا گرفت  من هم 
مقاومت کردم و گوشی را به زور از او گرفتم بعد 
آن جوان مسافر یک نخ سیگار از جیبش بیرون 
آورد و از من خواست تا آن را روشن کنم! من هم 
سیگار را از او گرفتم و اولین پک را که زدم بیهوش 
شدم و دیگر چیزی نفهمیدم تا این که ساعت 
20شب در بیمارستان به هوش آمدم و متوجه 
شدم موتورسیکلتم به همراه مدارک شناسایی 
آن از جیبم سرقت شده است که همان شب به 
کانتری قاسم آبــاد رفتم و شکایت کــردم ولی 

سارق این جوان دستگیر شده نیست!
بنابرگزارش اختصاصی روزنامه خراسان ، با 
توجه به بی گناهی موتورسوار 25 ساله تحقیقات 
رئیس  مستقیم  نــظــارت  بــا  تجسس  نیروهای 
کانتری برای ریشه یابی ادعاهای مال باخته و 

کشف راز این سرقت عجیب ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

حوادث

سجادپور – کشف گوشی سرقتی از یک جوان 
تبعه افغانستان،ماجرای زورگیری وحشتناک 
را در حالی در خاطر مال باخته زنده کرد که 

بیش از 4سال از این حادثه می گذشت.
ــه  ــ ــامـ ــ ــی روزنـ ــاصـ ــصـ ــتـ ــه گـــــــــزارش اخـ ــ بـ
خراسان،نیروهای کارآزموده کانتری طبرسی 
شمالی مشهد هنگام رصــدهــای اطاعاتی 
غیرمجاز،یک  خــارجــی  اتــبــاع  ودستگیری 
دستگاه گوشی سرقتی را کشف کردند که 
جوان تبعه افغانستانی از آن استفاده می کرد.

با انتقال این جوان به مرکز انتظامی ،تحقیقات 
از وی با دستور سرگرد آبکه )رئیس کانتری 

ــره تجسس آغــاز و  طبرسی شــمــالــی(در دایـ
مشخص شد که گوشی مذکور 4سال قبل از 
اسام شهر زورگیری شده است. جوان متهم 
به سرقت که مدعی بود تا مقطع دیپلم در ایران 
تحصیل کــرده و مدتی در افغانستان وکیل 
ــاره چگونگی به دست  مدافع بــوده است درب

آوردن گوشی سرقتی به ماموران انتظامی 
گفت:در افغانستان گوشی های تلفن همراه 
بدون مدارک و کارتن خرید و فروش می شوند. 
من هم گوشی مذکور را 4سال قبل در کابل 
خریدم و ازآن زمان از آن استفاده می کردم تا 
این که بعد از تغییرات حکومتی در افغانستان 

دوباره به ایران مهاجرت کردم  که اکنون دستگیر 
شــدم.گــزارش روزنامه خراسان حاکی است 
درپی اظهارات این جوان که مدعی بود بیشتر 
گوشی های سرقتی از ایــران در افغانستان به 
فروش می رسد،بافاصله عوامل انتظامی از 
طریق ثبت رخدادهای انتظامی ،موفق شدند 

شاکی را شناسایی کنند. این مرد درباره ماجرای 
سرقت گفت:به همراه همسرم سوار بر خودرو به 
بولوار نماز در اسام شهر )تهران(رفته بودیم که 
من برای خرید بستنی از خودرو پیاده شدم اما 
ناگهان دو جوان نقابدار به طرف خودرو حمله 
ور شدند و در حالی که همسرم را تهدید به مرگ 
می کردند ،گوشی تلفن او را زورگیری کردند و از 
محل گریختند اما چون جوان افغانستانی )متهم(
نقشی در این سرقت نداشت از او شکایتی ندارم.

بنا براین گزارش ،این جوان تبعه خارجی نیز با 
اثبات بی گناهی اش،گوشی سرقتی را تحویل 

مال باخته داد و با دستور قضایی آزاد شد.

توکلی - شش عضو شبکه گسترده  سرقت 
محموله های ترانزیتی با کشف 25 تن پسته 

صادراتی به چنگ پلیس افتادند.
به گزارش خراسان،فرمانده انتظامی استان 
کرمان در تشریح این خبر بیان کرد: نیروهای  
پلیس آگاهی ایــن استان با انجام اقدامات 
اطاعاتی مشترک با اداره کل اطاعات و 
تــاش هــای شبانه روزی، اعضای یک باند 
سرقت های بین راهــی محموله های بزرگ 
ترانزیتی را شناسایی کردند  و  آنان را تا زمان 
دستیابی به اسناد و شواهد لازم تحت تعقیب 

ــردار ناصر فرشید  ــد.س ــرار دادن و مراقبت ق
ادامــه داد:در نهایت نیروهای پلیس آگاهی 
با رد زنی های تخصصی، مخفیگاه اعضای 
ایــن باند در مــحــدوده یکی از مناطق حومه 
شهر کرمان را شناسایی وبا  هماهنگی مقام 
قضایی در بازرسی از مخفیگاه آنان شش متهم 
را دستگیر و تاکنون 25 تن پسته صادراتی 
و در حال ترانزیت را کشف کردند.این مقام 
ارشد انتظامی  با اشاره به توقیف یک کامیونت 
تصریح کــرد: این متهمان که می تــوان گفت 
اعضای بزرگ ترین باند سرقت محموله های 

ترانزیتی در سطح استان کرمان  هستند و 
سرقت های خود را در لباس مامور انجام می 
دادند در ادامه به پلیس آگاهی منتقل شدند و 
از آنان بازجویی  شد  تا سایر افراد مرتبط با آنان 
و دیگر محموله هایی که احتمال دارد از سوی 
آن ها سرقت شده باشد، کشف شوند.بنا بر این 
گزارش ،دادستان کرمان از اقدامات مجاهدت 
گونه پلیس آگاهی استان در دستگیری سارقان 
محموله بزرگ پسته تقدیر کرد.قاضی مهدی 
کشف  محل  در  میدانی  حــضــور  ــا   ب بخشی 
جرم ، ضمن بررسی نحوه سرقت و پرسش از 

متهمان  دستگیر شده از تاش همه جانبه 
پلیس آگاهی کرمان  در برقراری نظم و امنیت 
و کشف محموله بزرگ پسته سرقتی  تقدیر و 
بیان کرد: قطعاً دستگاه قضایی با سرقت های 
به عنف به خصوص در این مــورد که اعضای 
بزرگ ترین باند سرقت محموله های ترانزیتی 
در سطح استان، سرقت های خود را در لباس 
مامور انجام می دادند و از لباس فراجا استفاده 
کرده اند برخورد لازم را خواهد کرد تا عبرت 
آموز باشد. این مقام قضایی افزود: تیم عملیاتی 
متشکل از مــامــوران  مجرب پلیس آگاهی  و 

امنیتی بافاصله پس از سرقت تشکیل شدند 
و با تاش بی وقفه و شبانه روزی توانستند در 
کمترین زمــان ممکن نسبت به شناسایی و 
دستگیری عوامل این جرم اقدام کنند. مدعی 
العموم در استان  کرمان خاطرنشان کرد: 
بحمدا... با توانمندی و اشرافیت اطاعاتی  و 
با تشدید نظارت ها و انسداد گریزگاه ها، امروز 
فضای استان برای مجرمان و خافکاران ناا من 
است و همه هنجارشکنان می دانند اگر خطایی 
از آن هــا سربزند، با برخورد قاطع قانونی و 

قضایی مواجه خواهند شد.

با گذشت 4سال از ماجرای وحشتناک زورگیری در اسلام شهر

سید خلیل سجادپور-پزشک متخصص یکی از بیمارستان های مشهد که طعمه 
خود را به مرکز درمانی کشانده و برای دستبرد به کیف ارزهای دیجیتالی وی 
ماجرای تکان دهنده ای را رقم زده بود در حالی مقابل میز عدالت ایستاد که راز 

سرقت 19هزار دلاری فاش شد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،پرونده این حادثه وحشتناک هنگامی در 
دادسرای عمومی وانقاب مشهد گشوده شد که شب پنجم اردیبهشت زنگ تلفن 

پلیس110 به صدا درآمد و خبری تکان دهنده در بی سیم ها پیچید.
مرد جوان مدعی بود در یکی از بیمارستان های مشهد با تزریق دارو بیهوش شده 
ویکی از پزشکان متخصص، 19 هزار دلار ارز دیجیتالی وی را از طریق گوشی تلفن 

همراهش سرقت کرده است.
با اعام این خبر،بافاصله گروهی از نیروهای گشت انتظامی ،عازم بزرگراهی 
در جنوب مشهد شدند و مهر تایید بر درستی این خبر هولناک زدند! بررسی های 
پلیس با توجه به ادعاهای جوان 30 ساله نشان داد:»م-ح«)شــاکــی( به دنبال 
اختافات خانوادگی و مالی،فریب نقشه ای شیطانی و خطرناک را خورده و در یکی 

از بیمارستان های مشهد ،هدف سرقت قرارگرفته است.
با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا که به یکی از پزشکان متخصص مراکز درمانی 
مشهد گره خورده بود،این پرونده با دستور مقامات قضایی به شعبه 204 دادسرای 
عمومی و انقاب ارسال شد تا واکاوی و ریشه یابی ماجرا به یکی از قضات باتجربه 

سپرده شود.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،این گونه بود که با دستور مقام قضایی پزشک 
زن ،دستگیر شد و ساعتی بعد مقابل میز عدالت ایستاد و راه انکار را در پیش گرفت.

در همین حال شاکی پرونده درباره چگونگی این ماجرای رمزآلود گفت:من بیماری 
میگرن دارم و دچار سردردهای وحشتناکی می شوم تا حدی که تاب و توانم را از 
دست می دهم به همین دلیل همواره در جست و جوی راهی برای درمان بودم که 

از این وضعیت نجات یابم تا این که مدتی قبل یکی از بستگانم که به عنوان پزشک 
متخصص در بیمارستان مشغول فعالیت است به من پیام داد که داروی کمیاب 
میگرن را پیدا کرده ام. او با پیام و تماس های مختلف این موضوع را پیگیری کرد تا 

سردردهایم با تزریق آن دارو،روند بهبودی را طی کند!
من هم که نمی دانستم چه نقشه ای در پس این ماجرا نهفته است،به طرف 
بیمارستان تخصصی به راه افتادم وشب هنگام وارد مرکز درمانی شدم. در این 
هنگام خانم دکتر به سراغم آمد و با همدستی فرددیگری که همراه وی بود، 
دارویی را به من تزریق کرد که اول گیج شدم و دیگر چیزی نفهمیدم وقتی به خود 

آمدم،دکتر گوشی تلفنم را داد و من دقایقی بعد متوجه سرقت بیش از 19هزار 
دلار ارز دیجیتالی شدم . این بود که به درگیری با خانم دکتر و همدست او پرداختم 
و ازآن ها خواستم دراین باره توضیح دهند اما خانم دکتر برای جلوگیری از آبروریزی 
مرا سوار خودروی شخصی خودش کرد و برای آن که دیگر کارکنان و همکارانش 
در جریان این حادثه تلخ و هولناک قرار نگیرند مرا از بیمارستان خارج کرد و به 
سمت بزرگراه جنوب شهر به راه افتاد و اما هنوز هوشیاری کامل خودم را به دست 
نیاورده بودم که مرا در نزدیکی منزلمان رها کرد. من هم در همان دقایق اولیه 
بامداد)30دقیقه بامداد(با یکی از تاکسی های اینترنتی تماس گرفتم و خودم را 
به منزل رساندم وسپس ماجرا را برای برادرم بازگو کردم و با همراهی او به کانتری 
رفتم و از خانم دکتر شکایت کردم چراکه او بعد از بیهوشی من،تصویر چهره ام را با 
گوشی تلفن اسکن کرده و از این طریق بیش از 19 هزار دلار را از کیف دیجیتالی 

به حساب خودش واریز کرده است.
براساس گزارش روزنامه خراسان،درهمین حال پزشک مذکور که با دستورات ویژه 
قضایی و توسط عوامل انتظامی بازداشت شده بود،به انکار سرقت 19هزار دلاری 
پرداخت وگفت:اگرچه من با شاکی که از بستگانم است اختاف دارم اما او خودش 
به بیمارستان آمد و طلبی را که داشتم به من پرداخت کرد. به همین دلیل ادعاهای 

او درباره تزریق دارو را قبول ندارم. 
از سوی دیگر قاضی شعبه204 دادسرای عمومی وانقاب مشهد دستور داد تا 
زوایا و ابعاد مختلف این ماجرای تکان دهنده با بررسی دوربین های مداربسته و 
همچنین رصدهای اطاعاتی مورد بررسی دقیق قرارگیرد. طولی نکشید که اسناد 
و مدارکی حیرت انگیز با بهره گیری از راهنمایی های مقام قضایی به دست آمد که 
بر این رخداد وحشتناک مهر تایید می زد . به همین دلیل خانم دکتر متخصص با 
صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شد تا این پرونده شوک آور مراحل دادرسی 

را طی کند. 

ماجرای تکان دهنده ای که در یک مرکز درمانی رقم خورد


